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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

اشال هفتم به نظریه خطابات قانونیه

بحث در اشالات بود که بر مبنای امام(رضوان اله تعال علیه) در خطابات قانونیه مطرح شده است. تا به حال شش اشال را
بیان کردیم و جواب از این شش اشال هم ذکر شد. اشال دیری که مطرح شده این است که آیا در این خطابات قانونیه

موضوع کلّ طبیع است یا موضوع ی عنوان است؟ اگر موضوع کلّ طبیع باشد کلّ من حیث هو کل متعلّق غرض قرار
نمگیرد و اثر ندارد و اساساً من حیث هو هو نمتواند متعلّق قرار بیرد و اگر موضوع ی عنوان عام است که این عنوان اگر

عنوان ذهن مراد است، بوئیم وقت که شما مفرمایید «یا ایها الذین آمنوا» «یا ایها الناس» این عنوان ذهن مراد باشد، این
عنوان ذهن اثر ندارد و نمتواند موضوع قرار بیرد، لا محاله باید این عنوان مشیر إل الأفراد الخارجیه باشد، یا ایها الذین آمنوا

ی عنوان باشد به وسیلهی این عنوان به افراد خارجیه اشاره بشود و در نتیجه مولا در مقام جعل احام موضوع را از حیث
،من حیث هو کل ّوئیم کلرا ب طبیع ّه معنا ندارد چون یا باید آن کلیرد، بدون افراد خارجیه باید در نظر باین افراد خارجی
یا بوئیم عنوان ذهن، هیچ ی از این دو تا نمتواند موضوع قرار بیرد، موضوع ی عنوان است، عنوان هم معنای ذهن معنا

ندارد باید مشیر إل الأفراد الخارجیة باشد، پس لا محاله شما چارهای ندارید جز اینه مسئله ی افراد را بوئید مولا در مقام
جعل احام باید در نظر بیرد.

چارهای جز انحلال ندارید، چارهای ندارید که بوئید یا ایها الذین آمنوا به تعداد افراد مؤمن انحلال پیدا مکند، یا ایها الناس به
ه تعالخواهید به آن ملتزم شوید. شما (امام(رضوان الکند و این چیزی است که شما نمتعداد افراد مردم انحلال پیدا م

طبیع باشد، کل طبیع ّدر کار نباشد، اگر بخواهد انحلال در کار نباشد یا باید موضوع کل علیه)) دنبال این هستید که انحلال
انسان را بوئیم موضوع است، کل طبیع این قطعاً نمتواند موضوع باشد چون آن کس که عمل و تلیف را در عالم خارج

انجام مدهد کلّ طبیع نیست و او فرد از آن است و یا بوئید موضوع عنوان ذهن است و عنوان ذهن هم نمتواند موضوع
طبیع ّال این است که شما اگر بخواهید انحلال را قائل نشوید، چارهای ندارید که موضوع را یا کلام باشد. پس اشبرای اح
یا عنوان ذهن قرار بدهید و این چیزی نیست که شما بتوانید بپذیرید. اگر بخواهید بوئید موضوع کل انسان است وقت شارع
فرموده له علَ النَّاسِ، بوئیم موضوع کلّ طبیع انسان است، با قطع نظر از افرادش در عالم خارج این معنا ندارد چون آن

کل نمتواند حج انجام بدهد، آن کلّ که ثواب و عقاب برایش مترتب نمشود، عمل ندارد، ی عنوان مفهوم است. اگر
بوئید عنوان ذهن است، عنوان ذهن هم ی عنوان است که در عالم ذهن است و ربط به خارج ندارد. بخواهید انحلال را

قائل نشوید باید موضوع را یا کلّ یا عنوان ذهن قرار بدهید در حال که نمشود، بخواهید موضوع را عنوان به عنوان به اینه
مشیر إل الأفراد الخارجیة است قرار بدهید و هذا عین الانحلال، این عین انحلال است، شما از انحلال فرار مکردی، اگر

بخواهید این را به عنوان موضوع قرار بدهید این عین انحلال است، این اشال هفتم است.
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جواب

این اشال سبب مشود که انسان ی مقداری عمق نظریهی امام را بیشتر برسد. جواب اشال این است که این سه فرض که
شما مستشل آمدید بیان کردید، امام(رضوان اله تعال علیه) هیچ ی از این سه فرض را نمگویند، نه طبیع من حیث هو

طبیع، نه عنوان ذهن و نه عنوان مشیر إل الأفراد، بله معتقدند که ی کلّ که خودش انطباق بر افراد دارد، تمام ظرافت
دهد، این عنوان کلقرار م ّعنوان کل فرمایند مولا در مقام جعل قانون موضوع را ینظریهی امام در این است که م

خودش منطبق بر مصادیق زیادی مشود، اما مولا این انطباق و این مصادیق را مدّ نظر قرار نمدهد. ی وقت هست که
گوید عنوان ذهنوقت م خواهم قرار بدهم، یبه شرط لای از افراد را م به شرط لا، یعن طبیع ّگوید من کلوئیم مولا مب

به شرط لای از خارج مخواهم قرار بدهم، ی وقت هم مگوید عنوان به شرط افراد مخواهم قرار بدهم، ابدا!. نظر مبارک امام
ه لا به شرط است یعنلحاظ انطباقش بر افراد نشده، نه به شرط لا، بل لا به شرط است، یعن ّکل این است که موضوع ی
داند این عنوان بر مصادیقگیرد و خود مولا هم البته مخود مولا عنوان من حیث إنّه عنوان را به نحو لا به شرط در نظر م

انطباق دارد اما در مقام جعل حم این انطباق بر مصادیق ملحوظ نظر مولا نیست، همهی حرفها در اینجاست. مرحوم امام
مفرماید مولا خود مؤمن را به نحو لا به شرط قسم موضوع قرار مدهد، این مؤمن وقت لا به شرط قسم شد قابل انطباق بر

مصادیق است.

حالا من که اول عرض کردم لا به شرط مقسم برای اینه از کلمات امام استفاده م شود که حت إلا به شرطیت هم ملحوظ
نظر مولا در مقام جعل نیست. مولا مؤمن را دارد موضوع قرار مدهد اما نسبت به افراد به شرط لا باشد، به شرط شء باشد،

آن را هم در نظر نمگیرد، ول لا به شرط مقسم در ضمن ی از اینهاست که م شود لا به شرط قسم. ممن است کس از
شما سؤال کند فرق بین خطابات قانونیه و قضایای حقیقیهای که مثل شیخ انصاری و مرحوم نائین و مرحوم آخوند قائلند

چیست؟ فرق اساساش این است که در قضایای حقیقیه موضوع ملّفیناند و ملّفند مشیراً إل افراد الملف یعن افراد به نحو
اجمال ملحوظ واقع مشود، اما در خطابات قانونیه افراد حت اجمالا هم ملحوظ نظر مولا نیست. حالا این را عرض مکنم در

موضوع عنوان کل فرمایند خطابات شرعیه تمام به نحو خطابات قانونیه است و در خطاب قانونال امام مجواب از این اش
است. در کتاب مناهج الوصول مگویند موضوع ه العناوین اللیة، الخطابات اللیة المتوجه إل العناوین اللیة کالناس و

المؤمن، اما هیچ افرادی مدّ نظر قرار نمگیرند.
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